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Abstract 

Translators and commentators of Nahj al-Balāqi have interpreted the phrase “lawlā ba‘ḍu al-istibqāʾ lawaṣalat ilayka 
minnī qawāriʿu…” in Letter 73, particularly the term “al-istibqāʾ”, in different ways. The main question concerns Imam 

Alī’s intention (AS) in employing this term and its place within his political and ethical discourse. Uttered in the 

context of political dialogue and threat by Imam Ali (AS) against Muʿāwīyah, this phrase has been interpreted in 

different sources as “forbearance for communal benefit”, “avoidance of bloodshed”, “preservation of the Prophet and his 

household (Ahl al-Bayt) (AS) Tradition”, or “personal pardon toward Muʿāwīyah”. Using an analytical-critical method, 

this study aims to reconstruct the exact meaning of the phrase. By examining the lexical data, studying the historical 

usage of “al-istibqāʾ” in early texts and narrations, as well as analyzing parallel contexts in Nahj al-Balāqi, it becomes 

clear that the essential meaning of the term is “al-ibqā ̓ ʿalā al-ghayr bi al-ʿafw wa tark al-qatl”. Neglecting this 

fundamental denotation has led to misinterpretation and incorrect ta‘wīl among commentators and translators. 

According to the results, the Imam’s intended meaning of the term “baʿḍu al-istibqāʾ” was a kind of conscious and 

limited forgiveness and deliberate refraining from killing Muʿāwīyah to preserve the divine and moral reasoning (ḥujjat). 
From this perspective, the expression serves as an example of “ethical threat” within Nahj al-Balāqi, in which threat and 

forbearance are in judicious balance, thereby legitimizing the speaker’s authority within a divine and moral framework. 
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 البلاغه نهج ۷۳در نامۀ « بعَضُْ الاِسْتِبقْاَءِ»تحلیل تعبیر 
 های مترجمان و شارحانبا نقد دیدگاه

 حسین براتیدکتر 
رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ث،یگروه علوم قرآن و حد اریستادا  
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 چکیده
ي قَوَارِعُ...لَوْلا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ »در تفسیر عبارت البلاغه نهجمترجمان و شارحان  ویژه در فهه  ، بهه۷۳در نامۀ «  إِلَیْكَ مِنِّ

اند. پرسش اصلی این است که مقصود امام علی)ع( از این تعبیر چیسهت و چهه های متفاوتی ارائه داده، برداشت«الِاسْتِبْقَاءِ »واژۀ 
تهدید سیاسی امهام)ع( در برابهر معاویهه وگو و جایگاهی در گفتمان سیاسی و اخلاقی ایشان دارد؟ این عبارت که در فضای گفت

ریوی، صهیانت از سهنت نبهوی و مطرح شده، در منابع مختلف به مفاهیمی چهون مهدارا بهرای مصهلمت امهت، پرهیهو از خهون
انتقهادی در پهیِ بازسهازی معنهای بیت)ع( یا عفو شخصی نسبت به معاویه تفسیر شده است. پژوهش حاضر با روش تملیلیاهل

های در متون کهن و روایهات و نیهو تملیهل سهیا « استبقاء»های لغوی، بررسی کاربرد تاریخی یر است. واکاوی دادهدقیق این تعب
اسهت. غفلهت از ایهن « الإبقاء علی الغیر بهالعفو و تهرا القتهل»معنای دهد که این واژه در اصل بهالبلاغه نشان میمشابه در نهج

رست و گاه تأویلی توسط برخی شهارحان و مترجمهان شهده اسهت. حاصهل آنکهه، مهراد ساز تفسیرهای ناددلالت بنیادین، زمینه
گاهانه«بعضُ الاستبقاء»امام)ع( از  و پرهیو سنجیده از قتل معاویه با هدف حفظ حجت اخلاقهی و الههی  و ممدود ، نوعی عفو آ

رود کهه در آن، تهدیهد و مهدارا در شمار مهی بهالبلاغه نهجدر « تهدید اخلاقی»بوده است. از این منظر، تعبیر مذکور مصداقی از 
 گیرند تا اقتدار گوینده در چهارچوبی اخلاقی و الهی مشروعیت یابد.توازنی سنجیده قرار می

 ، بعضُ الاستبقاء، معاویه، تملیل لغوی، سیا  تاریخی.۷۳ مه  البلاغه، امام علی)ع(، نانهج  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تهرین مکاتبهات خهویش بها عنوان یکهی از مه البلاغهه، بهه نههج ۷۳از نامهۀ امام علی)ع( در بخشی 
هِ »فرماید: سفیان، خطاب به وی چنین میابیبنمعاویة هُ لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَوَصَهلَتْ إِلَیْهكَ  وَ أُقْسُِ  بِاللَّ إِنَّ

مَْ . ي قَوَارِعُ تَقْرَعُ العَظَْ  وَ تَهْلِسُ اللَّ  1«مِنِّ
ها و شهروح است کهه در ترجمههالبلاغه نهجبرانگیو های بمثازجمله عبارت« بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »تعبیر 

ریوی گرفتهه تها سنجی برای حفظ امهت و پرهیهو از خهونگوناگون، معانی متفاوتی یافته است؛ از مصلمت
بهر اهاهر سهاده  واژه  پاسداشت سنت نبوی یا عفو شخصی نسبت به معاویه. ایهن اخهتلاف تفسهیری، کهه 

مبتنی است، به چند قرائت متفاوت از متن انجامیده و موجب شده است تا معنهای دقیهق تهدیهد « استبقاء»
ها بیهانگر امام)ع( در ادامه  عبارت نیو در میان شارحان روشن نباشد. چنین اختلافی فراتر از تفاوت ترجمهه

ت؛ زیرا هر تفسیر، مبانی متفهاوتی در فهه  واژه، سهیا  های معنایی و بلاغی گفتار علوی اسپیچیدگی لایه
جمله و گفتمان خطابی امام)ع( دارد. پرسش بنیادین این است که کدام معنا با ساختار زبانی عبارت، بافت 

 تاریخی نامه و منطق سیاست و اخلا  علوی سازگارتر است؟
ند در ه  تنیهده اسهت. همهین در جملۀ مورد بمث، تهدیدی صریح با اعلان خودداری جوئی و هدفم

سهازد؛ الگهویی کهه در گفتهار را برجسته می« تهدید اخلاقی»امر، احتمال تفسیر آن در چهارچوب الگوی 
گاهانه  آن به عنوان بخشی از عهدالت علوی بارها جلوه کرده و در آن، امام)ع( شدت قدرت را در کنار مهار آ

البلاغهه، های نههج ها و نامههدر دیگر خطبهه« بعض»تراز واژۀ بر این، کاربرد ه دهد. افوونالهی نشان می
معنهایی -سازد؛ قیدی کهه کهارکردی بلاغهیمثابۀ قید تقلیل را بیشتر آشکار میضرورت بررسی این کلمه به

کند. فه  ایهن قیهد بهرای تفسهیر دقیهق سهاختار داری دلالت میدارد و اغلب بر حدّی سنجیده از خویشتن
در سطح واژگانی . 1شود: رو، مسئله  این پژوهش در دو سطح طرح میوری است. ازاینتهدیدی جمله، ضر

سنخ آن در متون کهن و تمهایو بر پایۀ شواهد لغوی و کارکردهای ه « استبقاء»تعیین معنای دقیق  و بلاغی:
طهابی نامهۀ این تعبیر در متن خ . در سطح گفتمانی و تاریخی: تملیل2های تفسیری ثانوی؛ آن از برداشت

 مثابۀ بخشی از راهبرد امام علی)ع( در مواجهه با معاویه، میان تهدید شدید و عفو ممدود.، به۷۳
و کاربردههای مشهابه آن را در دیگهر « الاسهتبقاء»لازم به ذکر است تاکنون پژوهشی مستقل که معنای 

یرهای اجمهالی بسهنده کهرده و های پیشین عموماً به تفسهبیانات علوی تملیل کند ارائه نشده است. بررسی
انهد. پهژوهش حاضهر تر به تملیل معناشناختی دقیق این واژه در بافت تاریخی و گفتهاری نامهه پرداختهک 
البلاغه و سهایر منهابع روایهی، معنهای ایهن تعبیهر را گیری از منابع کهن لغوی، شروح نهج کوشد با بهرهمی

                                                 
 .73امه  ، ننهج البلاغهرضی، . شریف1
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 نطق گفتار علوی ارائه دهد.بازسازی کند و خوانشی مستند و هماهنگ با م

 نهج البلاغه 73 ۀم. متن نا1

ن  » دِ فِي جَوَابِكَ وَ اَلِاسْتِمَاعِ إِلَی کِتَابِكَ لَمُوَهِّ رَدُّ ي عَلَی التَّ ا بَعْدُ، فَإِنِّ هكَ إِذْ  أَمَّ ٌ  فِرَاسَهتِي وَ إِنَّ ه رَأْیِي وَ مُخَطِّ
طُو مُورَ وَ تُرَاجِعُنِي اَلسُّ

ُ
ائِِ  تَکْذِبُهُ أَحْلَامُهُ تُمَاوِلُنِي اَلْْ رِ اَلْقَائِِ  یَبْهَظُهُ   رَ کَالْمُسْتَثْقِلِ اَلنَّ مَقَامُهُ لَا یَدْرِي   وَ اَلْمُتَمَیِّ

هُ بِكَ شَبِیه   هُ لَوْ لَا بَعْهضُ اَلِاسْهتِ أَ لَهُ مَا یَأْتِي أَمْ عَلَیْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَیْرَ أَنَّ هِ إِنَّ هي  بْقَاءِ وَ أُقْسُِ  بِاللَّ لَوَصَهلَتْ إِلَیْهكَ مِنِّ
مَْ   تَقْرَعُ اَلْعَظَْ  وَ تَهْلِسُ  قَوَارِعُ  یْطَانَ اَللَّ طَكَ  ! وَ اِعْلَْ  أَنَّ اَلشَّ لِمَقَهالِ   عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ وَ تَهأْذَنَ   قَدْ ثَبَّ

هْلِهِ.
َ
لَامُ لِْ  2«نَصِیمَتِكَ وَ السَّ

گرفته، متن حاضر در متون حدیثی پیش از نهج البلاغه یافت نشد. بنهابراین بهه وی صورتوجبا جست
گفتهۀ بار در نهج البلاغه نقل کرده اسهت. البتهه بهرسد سیدرضی این گفتار امام)ع( را برای نخستیننظر می

ر»این روایت را امام یمانی در کتاب « مصادر نهج البلاغة و اسانیده»صاحب کتاب  با اندکی تفاوت « ازالطِّ
تفاوت در بعضی از تعبیرات )البته نهه در مهورد قسهمت مهورد  3نسبت به روایت سیدرضی نقل کرده است.

رو، ازایهن 4دهد که یمانی آن را از منبعی غیهر از نههج البلاغهه گرفتهه اسهت.بمث در این نوشتار( نشان می
شود که متن در آستانۀ نبرد صهفّین نگاشهته ه نمیروشنی دانستتعیین زمان دقیق صدور نامه دشوار است و به

دههد کهه از واپسهین مکاتبهات باور برخی از شارحان، تعبیرات نامه نشان میشده یا در میانه  آن؛ هرچند به
 5امام)ع( با معاویه بوده است.

ِِ غیرجهازم، مبنی« لولا»در عبارت یادشده، ازنظر نموی  ممهل از اعهراب بهر سهکون و بیحرف شهر
مبتدا و مرفوع و مضاف است. در این عبارت، خبرِ مبتدا ممذوف بوده که تقهدیر آن کلمهۀ «: بعضُ »ست. ا

 6الیه و مجرور است.مضاف«: الاستبقاءِ »است. « موجود»
 

                                                 
شمارم و زیرکی خود را هایت، رأی خود را سست میهایت و شنیدن مضمون نامههایی پیاپی به گفتهاما بعد، من با پاسخ. 73نامه  ، نهج البلاغهرضی، . شریف2

ههایی کسهی را مهانی کهه بهه خهواب گهران رود و خواب -و پاسهخ انتظهار داری-نویسی من چیوهایی را خواستاری و نامه می دارم و تو که ازبه خطا منسوب می
داند و تو آن نیسهتی، بلکهه اساس بیند یا چون سرگردانی ایستاده که ایستادنش بر وی دشوار افتاده. آنچه به سر وقت وی آمده به سود اوست یا به زیان وی، نمیبی
رسید که استخوان را بکوبد و گوشت را آب کند و بدان که شهیطان تهو خواست ، بلاهایی از من به تو میبه تو ماند. به خدا سوگند اگر نه آن بود که ماندنت را میاو 

 که درخورِ درودند )ترجمۀ شهیدی(.و درود بر آنان  -و آویوه  گوش سازی-گذارد تا به نیکوترین کارت بپردازی و اندرزی را که به سود توست بشنوی را نمی
 .3/463، مصادر نهج البلاغة و اسانیده. حسینی، 3
 .3/463، مصادر نهج البلاغة و اسانیده. حسینی، 4
 .11/398، پیام امام. مکارم شیرازی، 5
 .9/730، اعراب نهج البلاغة؛ حسناوی، 10/208، اعراب نهج البلاغةقطیش، . 6
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  «الاستبقاء». تفاوت رویکرد مترجمان و شارحان در تبیین معنای 2

 ییههاو شهروح نههج البلاغهه بها تفاوت هاازجمله مفاهیمی است که در ترجمهه« الاستبقاء»اصطلاح 
کتاب براساس درا خود از زمینهه  تهاریخی، زبهانی و معنهایی، رو شده است. مترجمان و شارحان این روبه

کنی  و بهاره اشهاره مهیهای موجود درایناند. در ادامه، به اختلافهایی از مقصود امام)ع( ارائه دادهبرداشت
 شواهد آن را شرح و بسط خواهی  داد. سپس دیدگاه برگویده و دلایل و

 معنای حفظ مؤمنان و صیانت از سنت نبویبه« الاستبقاء» .1. 2
اهمیت حفظ مؤمنان و نگهداری آنان در مواجهه با دشمن همواره از اصول اساسی اسلام و منطق امهام 

نهد زده و مفههوم علی)ع( است. برخی از مترجمان و شارحان، این امر مهه  را بها عبهارت مهورد بمهث پیو
 اند:معنای حفظ و بقای مؤمنان و یاران حقیقی امام)ع( تفسیر کردهرا به« الاستبقاء»

ای از من به دل، ضربۀ کوبندهماندن مؤمنان پاابه خدا سوگند! اگر نبود علاقه به باقی»مکارم شیرازی: 
 « رسید که استخوانت را خرد و گوشتت را آب کند.تو می

 .«ای... ماندن مردم مؤمن نبود، ضربات کوبندهام به باقیر علاقهاگ»انصاریان: 
پوش  و فعلًا اگر از جنگ با تو چش  می»نیو کلام امام)ع( چنین تبیین شده است: « پیام امام»در شرح 

کن ، نه برای آن است که عِدّه و عُدّۀ کافی ندارم، بلکهه بهه ایهن علهت اسهت کهه بهی  دارم در ایهن مدارا می
رنهگ گهردد؛ گیری، مؤمنانِ باارزشی از میان بروند و اعتقاد مردم متولول شود و زحمهات پیهامبر) ( ک در

 7«همین است.« لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »منظور از جملۀ 
این برداشت با آنکه در نگاه نخست با روح کلی سیاسهت علهوی و اهتمهام امهام)ع( بهه حفهظ پایگهاه 

تهرین نکتهه آن اسهت کهه هایی همراه است. مه ماید، از منظر لغوی و بافتی با دشوارینمؤمنان سازگار می
باشد، متوجه مخاطب مسهتقی  « بقای مؤمنان»ساختار جمله و سیا  تهدیدی عبارت بیش از آنکه ناار به 

ی است که تربر صیانت از مؤمنان نیازمند قراین قوی« الاستبقاء»تهدید، یعنی معاویه است. درنتیجه، حمل 
 تَقْرَعُ اَلْعَظَْ  وَ تَهْلِهسُ  قَوَارِعُ »بر این، قراردادن این معنا در کنار تعبیر شدید شود. افووندر متن نامه دیده نمی

مَْ    سازد.کند که تفسیر را از انسجام دور مینوعی فاصله  سبکی و بلاغی ایجاد می« اَللَّ
های بعدی نشان داده خواهد شد، این ی مشابه در بخشهاکه در تملیل لغوی و بررسی کاربستچنان

کارگیری و الگوی به« استبقاء»های اصلی ریشه  تفسیر هرچند ازنظر ممتوایی ارزشمند است، اما از دلالت
آن در منابع پیشین فاصله دارد و بیشتر حاصل توسعه  مفهومی براساس مبهانی کلامهی اسهت تها مسهتند بهه 

 شواهد درونی متن.
                                                 

 .400-11/401، امام پیام. مکارم شیرازی، 7
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 به معنای نگهداشت پیوند یا مهلت «الاستبقاء. »2. 2
معنای مترجمان و شارحان، آن را بهه، گروهی از «بعضُ الاستبقاء»های گوناگون از تعبیر در میان قرائت

ها و شروح زیر که در ترجمهاند؛ چناندانسته« داشت بخشی از رابطه یا مهلتنگه»یا « طلبِ ماندن پیوند»
 شود:مشاهده می

مانهدۀ پیونهدی در میهان بمانهد، خواست  تهخورم که اگر نمیبه خدا سوگند می»دمهدی جعفری: ممم
 « رسید که استخوان را در ه  کوبد و گوشت را آب کند.هایی به تو میازسوی من چنان برکننده

بها تهو گذاشتن مدت مماربه  من بود بعضی از باقیخورم به خدا که اگر نمیسوگند می»الهی اردبیلی: 
 «؟.منقضی

داشهتن ببعضهیا از خورم به خدا، اگر نبود برای باقیسوگند می»ترجمۀ فارسی قرن شش  )ناشناخته(: 
 «دم.

مانهدۀ در این ترجمه، از ماندن ته.« گذاردن... خورم به خدا که اگر نبود بعض باقیسوگند می»شرقی: 
دلیل نگسسهتن فرادی برقرار است و امام)ع( بههپیوندی سخن گفته که معلوم نیست چه پیوندی و میان چه ا

 «گوید؟کدام پیوند، چنین سخن می
ای دریافهت شده نبهود، ضهربۀ کوبنهدهریوی در مهلت تعیینبه خدا سوگند! اگر پرهیو از خون»دشتی: 

 « کردی که استخوان را خرد و گوشت را بریواند.می
سوگند به خدا که اگهر نبهود طلهب »شود: هده میاین برداشت، در برخی از شروح نهج البلاغه نیو مشا

های کوبنده که بکوبهد اسهتخوان را و لاغهر گردانهد رسید به تو از جانب من جنگبقای بعضی، هر آینه می
 8«گوشت را.

گذاشتن مهدت بود بعضی از باقیکن  به خدای تعالیٰ که اگر نمینویسد: سوگند یاد میکاشانی نیو می
 9.«نشدن آن مدت... منقضیمماربۀ من با تو و 

تفسیری نمادین و گهاه مهبه  ارائهه  -که در ادامه خواهد آمد-تر این تفسیر برخلافِ رویکرد لغوی دقیق
سازد. درنتیجه، مفهوم جمله از جهت تاریخی و زبانی از دهد که ماهیت آن پیوند یا مهلت را روشن نمیمی

نهواب لاهیجهی کلمهۀ شهود. ضهمن آنکهه در عبهارت دقت تهی است و به حوزۀ کلی و عاطفی کشیده می
در ترجمۀ دشتی نیهو کهه یکهی از اصلًا معنا نشده و در واقع، متعلقی برایش در نظر نگرفته است. « بعض»

استفاده شده است که معلوم نیست از کدام قرینهه « شدهمهلت تعیین»هاست، از عبارت مشهورترین ترجمه

                                                 
 .1/290، شرح نهج البلاغه. نواب لاهیجی، 8
 .2/562، تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین. کاشانی، 9
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 برای این ترجمه بهره برده است؟
 اندیشی سیاسی و دینی امام)ع(مصلحت معنایبه« الاستبقاء. »3. 2

« اندیشی امام)ع(مصلمت»را با « بعضُ الاستبقاء»البلاغه، تعبیر شماری از شارحان و مترجمان نهج 
بیش از آنکه نشانۀ عفو شخصی یها حله  فهردی باشهد، حاصهل « استبقاء»اند. مطابق این تفسیر، پیوند زده

های زیهر نمودههای منظور حفظ مصالح امت و بقای نظام اسلامی اسهت. دیهدگاهدینی به-درنگی سیاسی
 نمایند:برجستۀ این تفسیر را باز می

 .«کرد... به خدا سوگند، اگر مصلمت ایجاب می»پرور: دین
 .«به خدا سوگند که اگر به پاس مصالمی در ماندگاری نبود... »معادیخواه: 

 10«للامور المصلمیّة.»کند: گونه تعریف میرا این« الاستبقاء»یث  مدر میان شارحان، ابن
مدارا و سازش امام)ع( با آنان نه ازروی نهاتوانی در سهرکوب و »نویسد: می منهاج البراعةخویی نیو در 

کرد ااهر اسلام حفظ شود و مرکویت عل  و دین بها بود که اقتضا می مصلمتی دلیلغلبه بر ایشان، بلکه به
شهان را برانهدازد، کوشید تها ریشهر عترت پیامبر) ( باقی بماند؛ زیرا اگر در جنگ با آنان سخت میحضو

انجامید و درنتیجه، می -که هنوز به ااهر اسلام پایبند بودند-این امر به نابودی یاران او)ع( و یاران معاویه 
بهر ایهن، ممکهن بهود کهار بهه وونشهد. افشدند و دیهن در اهاهر مغلهوب میکافران بر مسلمانان چیره می

که خود آن حضهرت در پهذیرش پیشهنهاد شدن حسنین)ع( بینجامد و رشتۀ امامت گسسته شود؛ چنانکشته
در سهخن آن حضهرت، « بعهض الاسهتبقاء»صلح در صفین به این معنا تصریح کرده است. پس مقصود از 

و همین مصلمت بود کهه پهس از وفهات داشتِ عترت طاهره برای خیر بشریت بود حفظ بقای اسلام و نگه
نظر آن حضرت قرار گرفت.   11«پیامبر) ( در ترا جنگ با اصماب سقیفه و دیگر مخالفان ه  مدِّ

یعنهی اگهر »گرفته است اما در ادامه چنین نوشته است: « الابقاء»را « الاستبقاء»خوبی شارح دیگری به
  12.«دیدم... های تو را نمیمصلمت سکوت از عیوب و زشتی

سْتِبْقَاءِ »مقصود حضرت از »نویسد: منتظری در این زمینه می ، بعضی ملاحظات است؛ «لَوْلا بَعْضُ الْإِ
خواه  جنگ بیشتری بشود و مردم از مرام پیهامبر) ( برگردنهد. خواه  اوضاع به ه  بریود، نمییعنی نمی

اره  معاویه نیو چنهین ملاحظهاتی کردند، دربحضرت به همان صورت که در زمان سه خلیفه ملاحظاتی می
ماندن مهرام و ماندن خون مسلمانان، طلب باقیها نبود؛ مثلًا طلب باقیماندنخاطر طلب باقیدارند. اگر به

                                                 
 .5/230، شرح نهج البلاغةمیث ، . ابن10
نای حفظ مؤمنان و صیانت از سنت معبه« الاستبقاء»توان این قول را در بخش به قسمت پایانی کلام خویی، می . البته باتوج20/401، منهاج البراعة. خویی، 11

 نبوی نیو آورد.
 .۳/69، شرح نهج البلاغة. دخیل، 12
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دین پیامبر) (؛ چون ممکن است اگر حضرت ملاحظه نکنند و با او بجنگنهد، بهر اثهر خهونریوی، سهایر 
قهوارع »وی در ادامه، مقصهود حضهرت از  13«دین را رها کنند. طورکلیمسلمانان ه  از دین زده شوند و به

دهد که مقصود، تبلیغات کوبنده باشهد؛ حال، احتمال میهای سخت دانسته و درعینرا جنگ« لوصلت...
سهاخت و کرد، جنایات ابوسفیان و معاویهه را بهرملا میبه این معنا که اگر حضرت سوابق خود را علنی می

  14امیه کوبنده بود.کرد، برای بنی) ( در مذمّت ابوسفیان و خاندانش را افشا میاگر سخنان رسول خدا
، یعنهی «اسهتبقاء»اگهر انهدکی از »اند: گونه یادآور شهدهبرخی از شارحان دیگر نیو همین مطلب را این

رسهید و مقصهود از ضهربات، امور مصلمتی نبود، ازسوی امام)ع( بلاها و ضربات سهختی بهه معاویهه می
 15«های جنگ است.ها و شدت، یعنی سختی«شدائد المرب»

فهمیدنی و سهازگارند،  دینی با منطق سیره  علوی-ها هرچند ازنظر مضمون سیاسیاین دسته از برداشت
ههها، رو هسههتند. در ایههن خوانشامهها از منظههر تملیههل لغههوی و سههاختار جملههه بهها چالشههی اریههف روبههه

آنکهه روشهن شهود خهود واژۀ مطرح شهده اسهت، بی« الاستبقاء»نایی عنوان پشتوانۀ معاندیشی بهمصلمت
معنهای »تعبیر دیگهر، ایهن تفاسهیر بهیش از آنکهه بهه دقیقاً به چه کنش یا عملی دلالهت دارد. بهه« استبقاء»

که متن در وهلۀ نخست نیازمند تعیین معنای اند، درحالیتوجه کرده« چرایی استبقاء»بپردازند، به « استبقاء
 و بلاغی این واژه و سپس تملیل کارکرد آن در سیا  خطابه است. لغوی

ای از مصالح عمومی و حفظ اواهر اسلام اگرچهه به مجموعۀ گسترده« الاستبقاء»دیگر، تعمی  ازسوی
تر منتقهل های کلامی هماهنگ است، اما ممدودۀ معنایی عبارت را از سطح لفظ به سطمی وسیعبا دیدگاه

های گونه که در بخشتری در متن نامه است. همانبرای پذیرش آن نیاز به قراین صریحکند؛ سطمی که می
عنوان انگیوه و به« مصلمت»بعدی نشان داده خواهد شد، ارزیابی معنای عبارت نیازمند تفکیک دقیق میان 

نظر قرارعنوان عمل است؛ تفکیکی که در برخی از شروح و ترجمهبه« استبقاء»  نگرفته است.  ها چندان مدِّ
 معنای ابقای معاویه و پرهیز از قتل اوبه« الاستبقاء». 4. 2

مانهدن معاویهه تر و نهاار بهه زندهگروهی دیگر از مترجمان و شارحان، معنای این عبارت را شخصهی
گوید که متوجهه خهودِ مخاطهب اند. از نگاه آنان، امام)ع( در این جمله از نوعی عفو و ابقا سخن میدانسته

 دهند:های زیر بازتاب این رویکرد را نشان میها و شرحاست. ترجمه
رسهید کهه خواست ، بلاهایی از مهن بهه تهو میبه خدا سوگند اگر نه آن بود که ماندنت را می»شهیدی: 

                                                 
 .549-14/548، هایی از نهج البلاغهدرس. منتظری، 13
 .549-14/548، هایی از نهج البلاغهدرس. منتظری، 14
 .1/۳۵1، الدرة النجفیةدنبلی خویی، . 15
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 .«استخوان را بکوبد و گوشت را آب کند... 
 .«رسید که... به تو میخواست  که زنده بمانی، بلاهایی از من آیتی: به خدا سوگند اگر نمی

 « خواست  باقی بمانی.سوگند به خدا اگر نمی»الاسلام: فیض
 «ماندن تو را )برای امری که خود میدان ( خواهان نبودم.سوگند با خدای اگر باقی»انصاری قمی: 

 اگر مانهدن تهو را»عنوان یکی از دو احتمال مطرح است: در ترجمۀ علی شیروانی نیو ابقای شخصی به
 « خواست ...بیا: بقای مؤمنان راا نمی

مترجمان دیگری همچهون ارفهع، حجتهی، بهشهتی، احمهدزاده، سهپهر خراسهانی، فقیههی، شهریعتی، 
 کنند.ماندن معاویه اشاره میافتخارزاده، عابدینی مطلق، آقامیرزایی و شاهین نیو به زنده

اد إبقههائي لههک و عههدم إرادتههي المههر»ایههن نکتههه در برخههی از شههروح نهههج البلاغههه ههه  آمههده اسههت: 
 16«لإهلاکک.

منظهورش یها درخواسهت حفهظ او بهه امیهد آن بهود کهه از » نویسد:گونه مییکی دیگر از شارحان این
ماندنش را با حل  و بورگواری تممل کند و خواست باقیاش باز گردد و از فسق خود توبه کند یا میگمراهی

  17«از سرعت در انتقام خودداری نماید.
کاملًا « الاستبقاء»دهد که تفاوت میان رویکرد مترجمان و شارحان در بازتاب معنای ین نکته نشان میا

اند، های لغوی و ساخت معنایی واژه به متن نودیک شدهمشهود است. مترجمان که عمدتاً با تکیه بر دلالت
ابقهای »را بهه مفههوم « الاسهتبقاء»ه انهد؛ بهدین معنها کهتر با اصل واژه ارائهه دادهتر و منطبقای دقیقترجمه

المدیهد، ابیمیهث ، ابنانهد. در مقابهل، شهارحانی چهون ابنفهمیده« داشتن معاویههزنده نگه»یا « شخص
سیاسی از معنای لغوی فاصهله گرفتهه و واژه را بهه -خویی، مکارم شیرازی و دیگران، با غلبۀ رویکرد کلامی

 اند. ارتقا داده« حفظ اسلام و عترت»یا « سیاسی اندیشیمصلمت»تر، همچون سطمی تأویلی
و سهاخت نمهوی « الاسهتبقاء»با آنکه این تفسیر تنها برداشتی است که مستقیماً با دلالت اصیل لغوی 

عبارت هماهنگ است، همچنان نیازمند سنجش دقیق در پرتو سیا  تاریخی و منطق تهدیدی نامهه اسهت. 
است امها تعیهین کهارکرد ایهن « الإبقاء علی الغیر»عی آن با معنای اصلی نقطۀ قوّت این دیدگاه، انطبا  طبی

رو، گرچه این برداشت نسبت بهه های بعدی وابسته است. ازایندر راهبرد خطابی امام)ع( به تملیل« ابقاء»
نمایهد، برتهری تر میبه متن نودیهک« داشتِ پیوندنگه»یا « حفظ مؤمنان»، «مصلمت»بر های مبتنیقرائت

ای که نشان خواههد داد دلایهل و شهواهد اسهتعمال شود؛ بررسیهایی آن تنها با بررسی دقیق آن روشن مین

                                                 
 .491، ج البلاغةشرح نه؛ حسینی، 3/147، شرح نهج البلاغةعبده، . 16
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چه مواردی بهوده و جایگهاه ایهن عبهارت در سهاختار تهدیهد « ابقای شخص»در معنای اصیل « الاستبقاء»
 اخلاقی نامه به چه صورتی است.

 «الاستبقاء»شوشتری از الحدید و ابی. درنگی انتقادی در برداشت ابن5. 2
در این بخش لازم است به دیدگاهی بپردازی  که هه  در برخهی منهابع شههرت یافتهه و هه  از جههت 

ایهن «. بعهض الاسهتبقاء»و « قهوارع»المدیهد از ابیشناختی جای بررسی ویژه دارد؛ یعنی تفسهیر ابنروش
کند، رویکهردی برقرار می« حبیبهه/امطلا  عایش»سبب پیوندی که میان سخن امام)ع( و مسئلۀ برداشت به

 آید و نیازمند ارزیابی مستقل است.خا  و تأثیرگذار به شمار می
کید بر بُعد مصلمتی و اخلاقی معتقد است امام)ع( باوجود توان انتقام یا افشاگری، ابیابن المدید با تأ

اند پیامبر) ( اختیهار برخی گفته نویسد:داند از آن خودداری کرده است. او میبنابر مصلمتی که خود می
حبیبهه همسران خود را پس از وفات به علی)ع( سپرد تا هرگاه صلاح بداند پیوند آنهان را بگسهلد و چهون ام

افوایهد توانست با اباحۀ نکاح او برای دیگران، معاویه را کیفهر دههد. وی میخواهر معاویه بود، امام)ع( می
 حضرت، عایشه را به همین معنا هشدار داده بود.اند که آن امامیه نیو نقل کرده

کنهد. پذیرد و تفسیر دیگهری پیشهنهاد میعنوان یک معتولی این نقل را نمیالمدید بهابیحال، ابنبااین
توانست سخنان پیامبر) ( درباره  نفا  معاویه را برای شامیان آشکار کند، ولهی بدین معنا که، امام)ع( می

المدیهد ابیالبتهه ابن 18«کرد.گوشت معاویه را آب می»کرد   پوشید و اگر چنین میبه مصلمتی از آن چش
در چههارچوب « الاسهتبقاء»دهندۀ تمایل او به تفسهیر کند که نشاندر ادامه سخنی از ابوزید بصری نقل می

حضهرت  نویسد امام)ع( بی  داشت معاویه در پاسخ، سخنان جعلی علیه آناست؛ زیرا می« ابقای معاویه»
 19«رو او را باقی گذاشت.منتشر کند و ازاین

اشهاره بهه « قوارع»نیو همین مبنا را پذیرفته است، ولی نتیجه گرفته است که « ارشاد المؤمنین»صاحب 
کردن استدلال معاویه )عمر و عثمان مهرا منصهوب افشای خطاهای عثمان و والیان قبلی دارد؛ زیرا با سست

  20خت.ریکردند( حجت او فرو می
دادن قول طلا  المدید از استمکام لازم برخوردار نیست. نخست آنکه، نسبتابیهمه، تبیین ابنبااین

بار که این روایت بهرای نخسهتینعایشه به امامیه بدون استناد روایی یا تاریخی صورت گرفته است، درحالی
ی، مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی و در آثار بورگان دیگری همچون کلین 21صدو  آمده« الدینکمال »در 

                                                 
 .18/65، شرح نهج البلاغةالمدید، ابیابن. 18
 .18/65، شرح نهج البلاغةالمدید، ابیابن. 19
 .۳/269، إلی معرفة نهج البلاغة المبینارشاد المؤمنین جماف، . 20
 .2/459، کمال الدین و تمام النعمةبابویه، . ابن21
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زیهرا هه   22برای این قول نیو درخورِ تأمل اسهت؛« شهرت»غایب است. برداشت علامه مجلسی از وجود 
 23سند و ه  متن روایت مورد مناقشۀ ممققان بوده است.

کهه  توان پذیرفتالمدید نیو با سیا  خطابه سازگار نیست؛ زیرا چگونه میابیدوم آنکه، قول مختار ابن
بهاور داشهته و مخالفهان نیهو از پهذیرش آن تهر بازگوکردن سخنی مشهور از پیامبر) (، که موافقان آن پیش

توانهد اسهتخوان معاویهه را بکوبهد و گوشهت او را آب کنهد؟ سهاختار تهدیهد در عبهارتِ اند، میسرباز زده
ي قَوَارِعُ » مَْ   سُ تَقْرَعُ الْعَظَْ  وَ تَهْلِ  لَوَصَلَتْ إِلَیْكَ مِنِّ آشکارا ناار به برخورد قهری و اقدام عملی دارد، نه « اللَّ

 چندان موجه نیست. « گفتنسخن»رو، پیونددادن آن با افشاگری روایی یا احتجاج تاریخی. ازاین
تفسهیر « و ههذا قهول الإمامیهة»گوید: اگهر مهراد او از عبهارتِ المدید میابیشوشتری در پاسخ به ابن

همان معنایی باشد که نقل کرده، باید پرسید آیا بورگان امامیه همچون سیدرضی، سیدمرتضی، به « القوارع»
اند؟ و اگهر مقصهود، اصهلِ واگهذاری اختیهار همسهران شیخ مفید، شیخ صدو  و کلینی چنین سخنی گفته

اعث  کوفی بنپیامبر) ( به امیرالمؤمنین)ع( و تهدید عایشه باشد، این امر اختصاصی به شیعه ندارد؛ زیرا ا
نیو آن را روایت کرده است. با این توضیح که، مقصود روایت، سقوِ حرمت و احترام آنان است، نهه جهواز 

داد، ازدواج با او برای دیگهران ازدواج با ایشان؛ چراکه امامیه معتقدند حتی اگر پیامبر) ( زنی را طلا  می
   24جایو نبود.

پهذیرد و درصهددِ رفهع اتههام از قولی مشهور در میان امامیه نمی عنوانشوشتری هرچند این دیدگاه را به
سنت نادرست است؛ زیهرا در آثهار معتبهر آنهان اش به نقل آن در منابع اهلآید، اما اشارهعالمان شیعه بر می

اما  25اعث  صمیح است،ابن« الفتوح»دادن این سخن به چنین روایتی وجود ندارد. همچنین هرچند نسبت
بودنِ او اختلاف وجود  27سنتیا اهل 26ای قطعی نیست و در شیعهسنت، مسئلهن وی در شمار اهلقرارداد

 دارد.
المدید و نیو بازخوانی شوشتری، ازنظرِ استنادات تاریخی ابیها آن است که تفسیر ابنبرایند این تملیل

تواند قرائت قابل اتکهایی کرد نمیو سازگاری با سیا  تهدیدیِ نامه، استمکام کافی ندارد. درنتیجه، این روی
ي قَوَارِعُ  لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »از معنای  را « الاسهتبقاء»ارائه دهد و با تملیهل مقالهه کهه « لَوَصَلَتْ إِلَیْكَ مِنِّ

 هماهنگ نیست. -که در ادامه خواهد آمدچنان-داند ناار به ابقای شخص معاویه می
                                                 

 .38/89، ر الانواربحامجلسی، . 22
 .9/82، معجم رجال الحدیث. خویی، 23
 .287-4/286، بهج الصباغةشوشتری، . 24
 .2/484، الفتوحاعث ، ابن. 25
 .2/481، الشیعه اعیان؛ امین، 3/221، الذریعة. آقابورگ تهرانی، 26
 .1/278، المؤمنین مجالس. شوشتری، 27
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 «  الاستبقاء»ه در معنای . تبیین دیدگاه برگزید3

های پیشهین و بررسهی وی و سهیاقی، بهه نقهد دیهدگاهشود با تکیه بر شواهد لغهدر این بخش تلاش می
تر و مسهتندتر از ایهن تعبیهر بپردازی  و قرائتی منسهج « بعضُ الاستبقاء»های تاریخی و زبانیِ عبارت زمینه

همهاهنگی بیشهتری دارد. البلاغهه نهجع( و روح حاک  بهر ارائه دهی ؛ قرائتی که با ساختار گفتار امام علی)
را بها سهیا  درونهی و بیرونهی « ابقای معاویه»گفته، معنای هرچند نگارنده همانند برخی از مترجمان پیش

ای اجمهالی یها داند، اما باید توجه داشت که این معنا در آثار پیشین غالباً در حهد اشهارهخطبه سازگارتر می
رو، پژوههۀ حاضهر مستند تبیین نشده است. ازایهنو  صورت تملیلیگاه بهمطرح شده و هیچبرداشت لغوی 

بار با رویکردی تطبیقی و براساس مستندات واژگانی، حدیثی و بلاغی، بهه واکهاوی تفصهیلی برای نخستین
 ه دهد. کند قرائتی قابل دفاع و مستند از منظر زبانی و تاریخی ارائپردازد و تلاش میاین معنا می

 «استبقاء». بررسی زبانی و معنایی واژۀ 1. 3
وجودآمهده تواند گره بخشی از ابهامهات بهبه نظر، توجه دقیق به کاربرد این واژه در متون کهن عربی می

ای است که مورد اعتنهای برخهی از مترجمهان و شهارحان نههج در معنای این واژه را بگشاید. این امر، نکته
برگوینند که چنهدان « الإستبقاء»توجه به این مه ، موجب شده تا ایشان معنایی را برای مالبلاغه نیست و عد

بهاره بهازگو با کاربست این واژه در متون مختلف همخوانی نداشته باشهد. در ادامهه، اقهوال لغویهان را دراین
 کنی :می

و نهابودی گرفتهه شهده « ضهد فنهاء»معنای بهه« بقهی»، مصدر باب استفعال بوده و از ریشۀ «استبقاء»
؛ یعنی قتل بهر کسهی واجهب شهده و از او در «فلاناً  اِسْتَبْقَیْتُ »بسیاری از لغویان بر این باورند که  28است.

هرگاه چیوی بدهی و بخشی از آن را نگهه داری،  29اش را نگاه داشت .گذشت ؛ از لغوش او گذشت  و دوستی
 30شی از آن را نگه داشت .، یعنی بخ«بعضَهُ  اِسْتَبْقَیْتُ »گویی: می

کهه ام با آنان مبالغهه نکهردم؛ چنان؛ یعنی در تباهی رابطه«ما بَینی و بَینَهُ  أَبْقَیْتُ »نویسد: منظور میابن
اند: اگر گناه کنید، سپس بازماندگانتان نود من آیند، مرا از گناه شما زیانی نیسهت؛ یعنهی شهما را بهاقی گفته
 31«دارم.می

؛ یعنی امیر از گناهکار درگذشت و او را نکشت «استَبْقَی الْمیرُ الجانيَ و استَمْیاه»ید: گوزمخشری می
أَبْقَهی علیهه بُقْیهاً و »اش باقی بماند و عبهارت ؛ یعنی از لغوش برادرش درگذشت تا دوستی«استَبْقَی أخاه»و 

                                                 
 .14/79، العرب لسانمنظور، ؛ ابن5/230، کتاب العین. فراهیدی، 28
 .9/261، تهذیب اللغةازهری، ؛ 6/۵4، المحیط فی اللغةعباد، بن؛ صاحب14/81، لسان العربمنظور، ؛ ابن۵/2۳0، کتاب العینفراهیدی، . 29
 .9/261، تهذیب اللغةازهری، ؛ 81 /14،لسان العربمنظور، ؛ ابن۵/2۳0، کتاب العینفراهیدی، . 30
 .14/81،لسان العربمنظور، ابن. 31
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ةً   32سوزی کرد.؛ یعنی بر او ترح  و دل«بَقِیَّ
  33؛ یعنی او را زنده نگه داشت و نکشت.«تَبْقَاهُ اِسْ »آمده است:  الصحاح در

هُ »کنند: لغویان در این رابطه، بیت شعری از نابغه را نقل می علی شَعَثٍ، أَيُّ و لَستُ بِمُسْتَبْقٍ أَخاً لا تَلُمُّ
بُ؟؛ برادری را که بر لغوشش خرده نگیری، نگه نمی جالِ المُهَذَّ و  عیهبداری؛ کهدام مهرد اسهت کهه بیالرِّ

  34«آراسته باشد؟
اسهت و حقیقهت آن، خواسهتن زنهدگی و اراده  « الِاسْهتِبْقاء»معنای بهه« الِاسْهتِمْیاء»گفتۀ مصطفوی، به

مُونَ »که در آیه  ماندن شخص دیگری است، در برابر کسی که خواهان مرگ و نابودی اوست؛ چنانزنده یُهذَبِّ
یَسْتَمْیُونَ نِسَاءَکُْ  أَبْنَاءَکُْ   را در کهلام ادیهب و مفسّهری « اسهتبقاء»ارتباِ این آیه با واژۀ  36آمده است. 35«وَ

نشهاند و می« قتل»را در تقابل با « استبقاء»وی در تبیین آیۀ مذکور،  کنی .چون سیدمرتضی نیو مشاهده می
 37«ارِ.أمّا قَتلُ الذّکورِ وَ استِبقَاءُ الإنَاثِ فَهُوَ ضَرب  مِنَ العَذابِ وَ الإضرَ »گوید: می

 :شهودبه دو شاخۀ اصهلی تقسهی  می« استبقاء»دهد که بنابراین، کاربردهای قدیمی این تعبیر نشان می
یعنی از لغهوش یها «: استبقای عاطفی و اجتماعی»یعنی او را زنده نگه داشت و نکشت. « استبقای حیاتی»

 گناه کسی درگذشت تا پیوند دوستی یا رابطۀ انسانی باقی بماند. 
دارد؛ یعنهی « قتهل»و « اِههلاا»معنهایی در برابهر « اسهتبقاء»دههد کهه روشنی نشهان میابیر بهاین تع

« بعهضُ الاسهتبقاء»اساس، کاربرد تعبیر داشتن کسی از نابودی، هرچند موقت و با هدفی خا . برایننگه
نهوعی ابقهای نیو در همان چهارچوب معناشناختی تفسیرشدنی اسهت: امهام)ع( از البلاغه نهج ۷۳در نامۀ 

گاهانه بر معاویه سخن می ای خها  نهه از سهر معنای فروگذاشتن قتل یها مجهازات او در لمظههگوید، بهآ
« الاسهتبقاء»ای ادبی برای معنای لغهوی مدارا، بلکه از جهت تعلیق عمدی انتقام. چنین برداشتی با پشتوانه

 رسد. ازگار به نظر میهمسو و س« الإبقاء علی الغیر بالعفو و ترا القتل»معنای به
 در سیاق خطبه« بعض الإستبقاء». کارکرد بلاغی و معنایی تعبیر 2. 3

لَوَصَهلَت »عبهارت  38های امام)ع( بهه معاویهه اسهت.دهد که از آخرین نامهتعبیرات این نامه نشان می

                                                 
 .1/100، لسان اللسان؛ مهنا، 4۷، البلاغة اساسزمخشری، . 32
 .6/2283 ،الصحاح. جوهری، 33
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تواند در خوبی میا بهو این معن 39باور بسیاری از شارحان نهج البلاغه دربارۀ جنگ و نبرد استبه« إلَیکَ...
 کنی :نیو کمک کند. برای تبیین این قسمت به دو زیرعنوان مه  اشاره می« استبقاء»فه  معنای 

نگاری بها معاویهه خسهته و دادن و نامههامهام)ع( از پاسهخأ. تحلیل ساختار نحوی و شرطی جمله: 
ٌ  فراستي.»زده شده است: دل ن  رأیي و مُخط )ضربات کوبنده( نشهانۀ رسهیدن بهه « قوارع»تهدید به « لَمُوَهِّ

داری جوئی در میان ؛ یعنی هنوز عفو و خویشتن«بعضُ الاستبقاء»مرز برخورد نهایی است، اما وجود تعبیر 
نیهو دلالهت بهر ایهن دارد کهه گوینهده از عملهی « لَوْلَا بَعْضُ اَلِاسْتِبْقَاءِ »است. ساختار شرطی جمله، یعنی 

گاهانه خشونت معنای گذشهت مقطعهی و در این موضع به« استبقاء»خودداری کرده است. بنابراین، آمیو، آ
هي »به قرینۀ متقابل آن؛ یعنی خودداری از مجازات مستقی  معاویه است. درنتیجه، باتوجه لَوَصَلَتْ إِلَیْهكَ مِنِّ

مَْ   تَقْرَعُ اَلْعَظَْ  وَ تَهْلِسُ  قَوَارِعُ  ق« استبقاء»، «اَللَّ  تر است.به معاویه بدانی  مناسب را متعلَّ
اگر گفته شود تمام حیات امهام در گفتار امام)ع(: « بعض»ب. کارکرد بلاغی و فلسفهٔ کاربرد واژۀ 

علی)ع( در پاسداری از سنت نبوی و صیانت از میراث پیهامبر) ( و عتهرت ایشهان سهپری شهد، سهخنی 
وی، حفظ اصالت سنت و جلوگیری از تمریف ازروی مبالغه نخواهد بود. درحقیقت، ممور اصلی سیرۀ عل

که غایت سخن امام)ع( در این موضع نیو پاسداشت همان سهنت و اسهتمرار رو، چنانو آسیب آن بود. ازاین
با روح کلی گفتهار و جایگهاه  40که دلالت بر جوئیت یا ممدودیت دارد،« بعض»کارگیری واژۀ آن باشد، به

 نماید.نمیامام)ع( در حفظ میراث نبوی سازگار 
کهارکرد « بعهض»، افوودن واژۀ «لَوْلَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »لازم به توضیح است، در ساختار نموی عبارت 

رود که گوینده بخواهد از کلیت مفهومی بکاهد و معنهای جملهه را بلاغی خاصی دارد و هنگامی به کار می
طور مطلهق بهه« اسهتبقاء»ز وقوع تهدید بوده، نوعی تخصیص یا ممدودیت مقید سازد؛ یعنی آنچه مانع ابه

ای از آن است. اگر امام)ع( در مقام بیان مصلمت کلانِ حفهظ امهت یها نیست، بلکه مقداری از آن یا جنبه
لولا حفظُ أمهرِ »یا تعبیراتی چون « بعض»بدون « لولا الاستبقاء»رفت تعبیر صیانت از سنت بود، انتظار می

عهام و فراگیهر نیسهت؛ بهدین معنها کهه « استبقاء»دهد که این نشان می« بعض»فوودن را بیاورد اما ا« الْمّة
قدر آنکه حجت اخلاقهی بهاقی بمانهد، نهه کار گرفته است، نه همۀ آن؛ یعنی بهامام)ع( بخشی از عفو را به 

 بیشتر.
د: اگر اندکی از گویتوجه به این نکته نیو بایسته است که گذشت امام)ع( ازروی ضعف نیست؛ زیرا می

شهدت تهدیهد را که  « بعهض»کارگیری ترتیب، بههاینارادۀ گذشت در من نبود، مجازات تو حتمی بود. بهه
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 کند.تر میشدهتر و حسابکند، ولی آن را اخلاقینمی
 در منابع پیش از نهج البلاغه« استبقاء». کاربرد واژۀ 3. 3

، بررسی موارد اسهتعمال آن در متهون «استبقاء»ردی واژه  تر از بستر معنایی و تمول کارببرای درا دقیق
ضرورتی انکارناپذیر دارد. این شواهد زبانی در آثار تاریخی، روایی و ادبهی البلاغه نهجکهنِ پیش از تدوین 

هایی چون عفو، گذشت و حفظ جان یها نیو در حوزهالبلاغه نهجدهد که این واژه پیش از تثبیت در نشان می
رو، بررسهی ایهن اندیشهانه. ازایهنرفته است، نه صرفاً در معنای سیاسی یا مصلمتنسانی به کار میرابطه  ا

 فراه  سازد.« بعضُ الاستبقاء»ای روشن برای تبیین مقصود امام)ع( از تعبیر تواند زمینهمتون می
یخی )مانند وقعة صفین و الغارات(:  علهی)ع( بهه  بیان امهام« وقعة صفین»در کتاب أ. در متون تار

رْهُْ  بَلَائِي عِنْهدَهُْ  وَ »عباس چنین است: ابن ا بَعْدُ فَأَشْخِصْ إِلَيَّ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ ذَکِّ أَمَّ
بْهُْ  فِي الْجِهَادِ...؛عَفْوِي عَنْهُْ  وَ اسْتِبْقَائِي لَهُْ   نی را کهه در منطقهۀ تهو اما بعهد، مسهلمانان و مؤمنها 41 وَ رَغِّ

ام را نسهبت گذشت مرا از آنان خاطرنشانشان کن و ادامۀ علاقههستند نودم گسیل دار، آزمون مرا از ایشان و 
  .«بدیشان یادآور شو و آنان را به جهاد تشویق کن و...  ها،به آن

انهد و ایهن قرینهه  ترکیبهی مدهدر کنار ه  آ« استبْقائي»و « عَفْوي»عباس، دو واژۀ در نامه  امام)ع( به ابن
همهان درگذشهتن از مجهازات و حفهظ پیونهد انسهانی اسهت. « استبقاء»دهد که مراد از روشنی نشان میبه
داشهتن که به بخشش گذشته اشاره دارد، بر ادامۀ مهربهانی و نگه« عفو»در این عبارت، برخلاف « استبقاء»

گذشت ، دوسهتی و ممبهت را  هاآنفرماید: ضمن اینکه از کند؛ یعنی امام)ع( میدوستی در آینده دلالت می
 ه  استمرار بخشیدم.

هي »از معاویه چنین نقل شده است: « الغارات»در کتاب  هَهاوِيَّ فَقَهالَ: إِنِّ یَةُ یَوِیدَ بْنَ شَجَرَةَ الرُّ دَعَا مُعَاوِ
ی ي أَحَداً حَتَّ ههِ وَ إِلَهی  مُسِرٌّ إِلَیْكَ سِرّاً فَلَا تُطْلِعَنَّ عَلَی سِرِّ ي بَاعِثُكَ إِلَی أَهْلِ اللَّ هَا إِنِّ امِ کُلِّ تَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الشَّ

هي  صْهلُ وَ الْعَشِهیرَةُ وَ إِنِّ
َ
هُُ  الْْ ي فَإِنَّ غَ عَنِّ ي قَدْ أَمَرْتُكَ أَنْ تُبَلِّ هِ... أَنِّ لِاسْهتِبْقَائِهِْ  مُمِهبٌّ وَ لِاسْتِئْصَهالِهِْ  حَرَمِ اللَّ

هها اند خواهی دید... آنپس در حرکت آی تا در مکه فرود آیی، در آنجا مردمی را که برای حج آمده 42؛کَارِه
را به اطاعت و پیروی ما دعوت کن. اگر اجابت کردند، دست از آنان بدار و از آنان بپذیر. اگر رخ برتافتند به 

آنان بگویی گفته باشی، زیهرا آنهان اصهل و ام که به زبان با آنان مماجّه کن ولی به جنگ مپرداز تا آنچه گفته
  «.خواهان بقای ایشان  و برکندنشان را خوش ندارمعشیره  من هستند و من 

هي لِاسْهتِبْقَائِهِْ  مُمِهبٌّ وَ »گوید: ، معاویه میالغارات گفتار معاویه دردر  صْهلُ وَ الْعَشِهیرَةُ وَ إِنِّ
َ
هُُ  الْْ فَهإِنَّ
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داشتن در برابهر آمده است؛ یعنی باقی« استئصال»در برابر « استبقاء»؛ در این عبارت نیو «لِاسْتِئْصَالِهِْ  کَارِه  
 کن کردن. معنای لغوی آن همان خواستن ابقای دیگری است. ریشه

پرهیو از نابودی و تمایل بهه اسهتمرار رابطهه یها « استبقاء»بنابراین در هر دو مورد یادشده، ممور معنای 
همهراه اسهت کهه « کراهة الاستئصهال»و « عفو»خانواده چون واژه با مفاهیمی ه حیات است. ضمن آنکه 

فرمایهد: می ۷۳به این زمینه  کاربردی، وقتی امام علی)ع( در نامهه  دلالت بر رحمت و گذشت دارد. باتوجه
تهو را بهه سهختی داشهتن نبهود، ؛ یعنهی اگهر انهدکی از همهان خهوی عفهو و نگه«...لَوْ لَا بَعْضُ اَلِاسْتِبْقَاءِ »

جویی در اینجا استمرار همان رفتار و منش علهوی اسهت و نهه صهرفاً مصهلمت« استبقاء»کوبیدم. پس می
دهد کهه ایهن نشان می« بعض»کند، اما با سیاسی. او در برابر دشمنش نیو همان منطق اخلاقی را حفظ می

گاهانه است و کامل و بی  قید نیست.گذشت، گذشتی هشداردهنده و آ
صْبَغُ وَ هُوَ أَصْبَغُ صَاحِبُ الْمَدِیثِ وَ کَانَ فِي إِحْدَی الْمُجَهرِ عَائِشَهةُ وَ مَهنْ ». روایت اصبغ: ب

َ
قَالَ الْْ

هِ بْ  خْرَی عَبْدُ اللَّ
ُ
خْرَی مَرْوَانُ بْنُ حَکٍَ  وَ شَبَاب  مِنْ قُرَیْشٍ وَ فِي الْْ

ُ
تِهَا وَ فِي الْْ بَیْهرِ مَعَهَا مِنْ خَاصَّ  وَ أَهْلُههُ نُ الوُّ

قَهالَ  اسْهتَبْقَاهُْ  حَةِ فَلِهَ  فَقِیلَ لَهُ فَهَلاَّ بَسَطْتُْ  أَیْدِیَکُْ  عَلَی هَؤُلَاءِ فَقَتَلْتُمُوهُْ  أَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ کَانُوا أَصْمَابَ الْقَرْ 
یُوفِ وَ حَدَّ  هِ بِأَیْدِینَا عَلَی قَوَائِِ  السُّ صْبَغُ قَدْ ضَرَبْنَا وَاللَّ

َ
دْنَا أَبْصَارَنَا نَمْوَهُ لِکَيْ یَأْمُرَنَا فِهیهِْ  بِهأَمْرٍ فَمَها فَعَهلَ وَ الْْ

هها در یکهی از حجره»گویهد: نباته میبندر این روایت که دربارۀ نبرد جمل است، اصهبغ 43«وَسِعَهُْ  عَفْوُهُ.
ش و در سهومی حک  و گروههی از جوانهان قهریبنعایشه و همراههان نهودیکش بودنهد، در دیگهری مهروان

اش. به امام)ع( گفته شد: چرا اینان را از پای در نیاوردی؟ مگر نه اینکه آنان همهان زبیر و خانوادهبنعبدالله
خوردگان جنگ بودند؟ پس چرا آنان را استبقاء کردی )زنده نگه داشتی(؟ اصبغ گفت: به خدا سهوگند، زخ 

او دوخته بودی  تا فرمانی دهد، اما او چنین نکرد و عفهو  هایمان را بهما دست بر قبضه  شمشیر نهاده و چش 
 «او همه را در بر گرفت.

در معنای عفو « استبقاء»کارگیری واژه  ای دیگر از بهدهد نمونهاین روایت که از جنگ جمل گوارش می
گاهانه، آن ه  در فضای سهتیو و نبهرد اسهت. امیرالمهؤمنین)ع( در برخهورد بها دشهمنان خهو د، و گذشت آ

خواسهت تها رفتهارش الگهویی بهرای آینهدگان شهود و کهرد. ایشهان میرفتهار می« اسهتبقاء»براساس عفو و 
« طلب الإبقهاء»معنای در این روایت نیو به« الاستبقاء»فرمانروایان او نیو به همین سیره اقتدا کنند. بنابراین، 

اراده « لَوْلا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »از تعبیر لبلاغه انهج ۷۳ای روشن بر همان معنایی است که در نامۀ بوده و قرینه
داریِ همهواره بیهانگر نهوعی نگهه« اسهتبقاء»دهد که در فرهنگ علوی، شده است. چنین کاربردی نشان می

گاهانه و هدفمند بوده است.  آ
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 در روایات اسلامی« استبقاء». گسترۀ معنایی 4. 3
البلاغه، بررسی کاربرد ایهن واژه در سهایر متهون حهدیثی  نهجدر « الاستبقاء»تر معنای برای درا دقیق

دهد که ایهن تعبیهر غالبهاً در بهافتی جامانده از برخی احادیث نشان میهای بهضروری است. مطالعۀ نمونه
های زیر مؤید ایهن دلالهت کار رفته و ناار بر صیانت و حفاات از حیات است. نمونه اخلاقی و انسانی به

  اند:معنایی
نْیَا وَ عُقُوبَهةً لِقَوْلِ أَبِي» بَهةً فِهي الهدُّ بَتَیْنِ عُقُو کْلِ مَالِ الْیَتِیِ  عُقُهو وَجَلَّ وَعَدَ فِي أَ هَ عَوَّ فِهي  جَعْفَرٍ)ع( إِنَّ اللَّ

 44«وَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ... اسْتِبْقَاءُ الْیَتِیِ  الْخِْرَةِ فَفِي تَمْرِیِ  مَالِ الْیَتِیِ  
دهد مقصهود آمده است که نشان می« اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ »در کنار « اسْتِبْقَاءُ الْیَتِیِ  »ن حدیث، عبارت در ای

معنای پاسداری از حیات از آن، حفظ حیات، کرامت و توانایی رشد شخصی یتی  است. استبقاء در اینجا به
گاهانهه دلالت بر زنده نگهرو، واژه، ضمن سازی برای بقای اوست. ازاینانسانی و زمینه داشتن، بر حمایت آ

کید می گاهانهه « استبقاء»کند. نتیجه اینکه در این کاربرد، برای تداوم رشد و اصلاح نیو تأ معادل حمایهت آ
 برای تداوم بقای اخلاقی و انسانی است.

حْمَةَ وَ اِسْتِبْقَاءُ مَنْ لَا یَبْ » ةَ رَحْمَةُ مَنْ لَا یَرْحَُ  تَمْنَعُ اَلرَّ مَّ
ُ
مهرورزی به کسی که به دیگران  45؛قَی یُهْلِكُ اَلْْ

گذاردن کسی که دیگهران را بهه جهای نگهذارد همهه را نهابود شود و باقیکند مانع رحمت حق میرح  نمی
 «سازد.

رود. در این عبارت، نرفتن فرد به کار میماندن و ازبینمعنای باقیبه« استبقاء»در این کلامِ امام)ع( نیو 
کنهد. گذاشتن کسی که خود بهه دیگهران رحه  نمیآمده است، یعنی باقی« من لا یُبقی»در برابر « استبقاء»
پوشهی در این بافت، مفهوم هشدار دارد. اگر از نابودسازی کسی که خود نابودکننهده اسهت چش « استبقاء»

توانهد بوده و استبقای نابجا میهمیشه مطلقاً پسندیده ن« استبقاء»افتد. در واقع، شود، جامعه به هلاکت می
 موجب تباهی شود.

گونهه اسهتفاده کهرده واژۀ مورد بمث را این بدرمطابق روایتی در صمیح بخاری، پیامبر) ( در جنگ 
کْثَبُوکُْ  یَعْنِي کَثَرُوکُْ  فَارْمُوهُْ  وَاسْتَبْقُوا نَبْلَکُْ .»است:   46«إِذَا أَ

و « اسهتبقاء»فعهل امهر از ریشهۀ « اسهتبقوا»نویسهد: واژۀ حجر عسقلانی در شرح ایهن حهدیث میابن
داشهتن چیهوی )در اینجها تیرهها(، نهه یعنی درخواست یا تلاش برای نگه 47است؛« طلب الإبقاء»معنای به
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در پرتاب تیرها »ماندن خود(. بنابراین، مراد پیامبر) ( این است که )تلاش برای باقی« طلب البقاء»صرفاً 
 «ها را نگه دارید تا هنگامی که دشمن به شما نودیک شود.شتاب نکنید و آن

گاهانه « الاستبقاء»دهد که در ریشۀ استعمال عربی، این تعبیر نشان می ناار به نوعی ابقای عامدانه و آ
سازگار است. امام علهی)ع( نیهو بهه جهای  ۷۳در نامۀ « بعضُ الاستبقاء»بر غیر است و همین معنا با تعبیر 

استفاده کرده تا نشان دهد که مقصهودش ابقهای شهخص دیگهری )معاویهه( ازروی « الاستبقاء»از « البقاء»
 تدبیر و حل  است.

اُقْتُلُهوا شُهیُوخَ الْمُشْهرِکِینَ »سنت از پیامبر) ( چنین نقل شهده اسهت: در روایت دیگری در منابع اهل
روشنی به« استبقوا»واژه  « شان را زنده نگه دارید.یعنی پیران مشرکان را بکشید و جوانان 48وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُْ ؛

آمده است. تقابل امر بهه قتهل بها امهر بهه اسهتبقاء، معنهای گذشهت و « طَلَبُ الإبقَاءِ عَلَی الغِیرِ »در معنای 
 است.« بعض الاستبقاء»ای بر کلام امام)ع( در تعبیر کند و قرینهخودداری از نابودی را تثبیت می

 بر تأیید معنای برگزیده البلاغه نهجمتنی ن. شواهد درو5. 3
ي قَوَارِعُ...»به نوع کاربست عبارت توجه  دهد که ایهن نشان می« لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَیْكَ مِنِّ

 شود. از سویی، بین این عبارت و سایر عبهارات،گفتن، در سایر عبارات نهج البلاغه ه  دیده میشیوۀ سخن
انهد. تهدیدها همهواره بها قیهدهای اخلاقهی همراهنوعی قرابت مفهومی و معنایی نیو وجود دارد؛ یعنی غالباً 

کیهد بهر  200خطبۀ امام)ع( در   لَهوْلاَ »انهد: فرمودهشهرطیه « لَهوْلَا »که آن ه  خطاب به معاویه است، با تأ
اسِ. نشهان « لَوْلَا بَعْضُ الِاسْهتِبْقَاءِ...»تأمل در نوع کاربرد تعبیر ین، بنابرا 49«کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ کُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّ

کنهد؛ نیو تکرار شده و از منطق واحدی پیهروی میالبلاغه نهجهای دهد که این شیوه  بیان در سایر بخشمی
، همهواره بدین معنا که تهدید در گفتار امام)ع( هرگو از قید اخلا  و تقوا جدا نیست، بلکه در کنار هشهدار

 داری حضور دارد. عنصری از خویشتن
هقِ »با مفاهیمی ارزشی همراه شده است؛ ازجمله در عبارت « بعض»نیو البلاغه نهجهای در حکمت اِتَّ

هَ  قَیاَللَّ هِ سِتْراً وَ إِنْ رَ َّ  بَعْضَ التُّ حهدّ انهدکی از تقهوا که در آن امام)ع( از  50«وَ إِنْ قَلَّ وَ اِجْعَلْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَللَّ
هَ مَها »تواند همچون حجابی بازدارنده عمل کند؛ معنایی که قرآن نیو با تعبیر گوید که میسخن می قُوا اللَّ فَاتَّ
دهد که امام)ع( از این قیهد بهرای در این حکمت نشان می« بعض»کند. کاربرد آن را تأیید می 51«اسْتَطَعْتُْ  

گیرد؛ حدّی سنجیده و کافی که برای مقصود، کارآمد اسهت. بهر هره میبیان نقش بازدارندۀ حدّی ممدود ب
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شهخص از نیو راهگشا باشهد: مقصهودی م« بعضُ الاستبقاء»تواند در فه  تعبیر همین اساس، این الگو می
سهازد کهه ابقا در همان حدی که برای تمقق هدف امام)ع( لازم است. به این ترتیب، سیا  بیان آشکار می

گذاری اخلاقی و بلاغی است؛ حدی دقیق که بهه کهارکرد بان علوی غالباً نشانگر نوعی اندازهدر ز« بعض»
نظر گوینده خدمت می  شدنی است.نیو مشاهده« بعضُ الاستبقاء»کند و همین معنا در تعبیر مدِّ

البلاغهه اسهت؛ آنجها کهه نههج  ۵۵، خطبهۀ «الاستبقاء»ازجمله شواهد روشن بر معنای برگویده برای 
ام، به خدا که یک روز جنهگ را واپهس نیفکنهده»زدۀ خود در صفین فرمود: امام)ع( در پاسخ به یارانِ شتاب

سوی من آیند و به راه حق گرایند و بهه نهور ههدایت مهن راه پیماینهد. ایهن مهرا جو که امید داشت  گروهی به
 52«ۀ گناه باشند.گیرندتر است تا شامیان را بکش  و گمراه باشند، هرچند خود گردنخوش

سهازد؛ امهام)ع( حتهی در اوج این بیان، منطق عمیقی را در رفتار سیاسی و اخلاقی امام)ع( آشهکار می
ای برای هدایت و بازگشهت دشهمنان انداخت تا شاید زمینهقدرت نظامی، تصمی  به درگیری را به تأخیر می

شهود؛ یعنهی نیو دیده می« وْلا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَ »فراه  شود. این منطق دقیقاً همان روحی است که در تعبیر 
جویی ااهری سکوت نکرد، بلکه از سر بصهیرت و بهه امام)ع( در برابر معاویه نیو ازروی عجو یا مصلمت

 امید بازماندن فرصتی برای اصلاح و بازگشت، او را ابقا کرد.
ده برای ابقای خص  به قصد بیداری و شدر هر دو موضع، نشانه  مدارای حساب« الاستبقاء»سان، بدین

کند تا هدایت است. در هر دو مورد، امام)ع( از اقدام قاطع و فوری در حذف معاویه و یارانش خودداری می
« بعضُ الاستبقاء»راه روشنگری و اصلاح همچنان باز بماند و همین رویکرد، چهرۀ عقلانی و بلاغی تعبیر 

 سازد. را روشن می

 البلاغههای سیاسی و جنگی در نهج با سیاق 73انی نامۀ . تفاوت گفتم4

شود که واژگان مشترا در گفتارههای امهام علهی)ع( بسهته بهه روشن میالبلاغه نهجبا نگاهی جامع به 
بایهد « بعهضُ الاسهتبقاء»رو، در تملیهل تعبیهر یابند. ازایهنهای متفاوتی میسیا  و غرض خطابی، دلالت

رسند؛ ازجملهه روایهت گرفت که در ااهر با برداشت این پژوهش ناسازگار به نظر میمواردی را نیو در نظر 
 54البلاغه. نهج 66و خطبۀ  53مروج الذهبمسعودی در 
شهدن عثمهان بهه امهام)ع( پیشهنهاد شعبه پهس از کشته، مغیرةبنمروج الذهبوگوی منقول از در گفت

یَهةَ »امام)ع( روشن اسهت: اما پاسخ  معاویه را بر کارش باقی بگذارددهد که می ههِ لَا أَسْهتَعْمِلُ مُعاوِ لَا وَاللَّ
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، معنای ابقای سیاسی و استمرار منصهب اسهت و امهام)ع( آن را از اسهاسدر این سیا ، ابقا به« یَوْمَیْنِ أَبَداً.
هِ لَا أُ »کند: وگو تصریح میکه در همان گفتشمارد؛ چناننوعی سازش و مداهنه در دین می دَاهِهنُ فِهي وَاللَّ

یَاءَ فِي أَمْرِي دههد، امهام)ع( در عبهاس پیشهنهاد ابقهای معاویهه را میکه ابن و هنگامی« دِینِي وَ لَا أُعْطِي الرِّ
یْفَ »فرماید: پاسخ می ترین نشانه بر موضع قاطع سیاسی امهام)ع( در برابهر که صریح 55،«لَا أُعْطِیهِ إِلاَّ السَّ

متفهاوت اسهت؛ زیهرا در ایهن نامهه، مقصهود  ۷۳در نامهۀ « الاسهتبقاء»ن با تمرّد است. به نظر، این مضمو
گاهانۀ کیفر و خودداری از اقدام قهری اسهت تها  امام)ع(، حفظ قدرت سیاسی نیست، بلکه هدف، تعلیق آ

 حجت اخلاقی و الهی خویش را تمام کند. 
در بمبوحۀ نبرد صهفّین ایهراد کاملًا رزمی و تهییجی بوده و  66به همین ترتیب، فضای گفتار در خطبۀ 

هیْ »فرمایهد: شده است. امام)ع( در اینجها در مقهام فرمانهدهی می طَانَ کَهامِن  فِهي فَاضْهرِبُوا ثَبَجَههُ فَهإِنَّ الشَّ
دهد که فرمان امهام)ع( در اینجها نهاار بهه سازد و نشان میاین تعبیر، صمنۀ نبرد را مجس  می 56«کِسْرِهِ...

 ای اخلاقی باقی نمانده است.ه است و مجالی برای بیان قاعدهجهاد بیرونی و دفع فتن
و موارد یادشده، تفاوتی سیاقی اسهت. امهام)ع( در  ۷۳شود که تفاوت میان نامۀ اساس، روشن میبراین

کند و در مقام اخلا  و خطاب تهدیدی در ضمن یک نامه، میدان سیاست و جنگ، ابقای ااهری را رد می
گاهانه  خش  سخن میبه« بعضُ الاستبقاء»از  البلاغهه،  رو، اختلاف لمن در نههجگوید. ازاینمنولۀ مهار آ

گردند: حفهظ عهدالت و حجهت بازتاب تفاوت مخاطب و موقعیت است و همگی بر مدار اصلی واحد می
 د.با دیگر بیانات امام)ع( در تعارض نخواهد بو ۷۳در نامۀ « بعضُ الاستبقاء»ترتیب، تعبیر الهی. بدین

 گیرینتیجه

 ۷۳در نامهۀ « بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »پژوهش حاضر با طرح این پرسش اصلی که مراد امام علی)ع( از تعبیر 
 چیست، کوشید معنای دقیق این تعبیر را در پرتوِ شواهد لغوی و تاریخی بازسازی کند.البلاغه نهج

بع لغوی، تاریخی و حدیثی نشهان داد کهه در منا« بعضُ الاستبقاء»تملیل تطبیقی و معناشناختی تعبیر 
دیگر، در بیان علوی دلالت دارد و ازسوی« گذاردن و خودداری از نابودیباقی»این واژه از سویی بر معنای 

وشهمندانۀ بها گهوینش هالبلاغه نهج ۷۳ارتقا یافته است. امام علی)ع( در نامۀ به سطمی اخلاقی و سیاسی 
 و اخلا  برقرار کرده است. حل  و قدرت و میان تهدیدمیان ه این تعبیر، نوعی موازن

های ههای تهاریخی و حهدیثی سهدهدر گوارش« استبقاء»در پرتوِ شواهد لغوی و تاریخی روشن شد که 

                                                 
 .2/356 مروج الذهب،. مسعودی، 55
 .66رضی، خطبه  شریف .56



           77/مترجمان و شارحان یهادگاهیالبلاغه با نقد دنهج ۷۳ ۀدر نام« بَعْضُ الاسِْتبِْقَاءِ» ریتعب لیتحل؛ براتی                

 

بَعْهضُ »در ترکیهب « بعهض»معنای درگذشتن از مجازات سواوار به کار رفتهه اسهت. قیهد نخستین، غالباً به
 کند.تقلیلی دارد؛ یعنی از گذشتی ممدود و هدفمند و نه تسامح مطلق حکایت مینیو دلالتی « الِاسْتِبْقَاء

در دیگر گفتارهای علوی نیو نشان داد که ایهن شهیوۀ بیهان، « لَوْلَا و بَعْض»های مشابهِ بررسی کاربست
نهوعی البلاغهه در نههج « بعهضُ الاسهتبقاء»اساس، تعبیهر الگوی ثابتی از منطق کلام امام)ع( است. براین

از سَهر تهرس یها « گذاشتن دشمنباقی»بندی زبانی از نظام اخلاقی قدرت است؛ نظامی که در آن، صورت
 ملاحظه نیست. 

تواند ابواری کارآمد میالبلاغه نهجدرنهایت، این پژوهش نشان داد که تملیل واژگانی بیان امام)ع( در 
 .تر اندیشۀ علوی باشدهای عمیقهبرای فه  لای
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